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 چکیده
با مطالعه نسبت فرهنگ و دین « امر مقدس»در باب شناخت انسان از منظر کلیفورد گیرتز، تفسیر 

ها، مطالعه مناسک  گیرد و امور قدسی دارای ماهیتی نشانه شناختی است که با تفسیر نشانه انجام می
آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش  یهای مقدس، به دست م و استخراج معنا از نشانه

های سینمای عباس کیارستمی را که در آن مناسک و  های برگزیده شده از فیلم شناسی سکانس نشانه
صورت نمادهای مقدس نشان داده شده است را بررسی کند تا ضمن بررسی ارتباط  های دینی به آیین

 "مثابه یک نظام فرهنگی دین را به"دیدگاه کلیفورد گیرتز،  بین مفهوم نماد و نشانه با فرهنگ، از
 بینی افراد را بازنمایی کند. عنوان الگویی از واقعیت جهان تبیین کرده و نمادهای مقدس را به

ها، ملاحظه شد که امر مقدس در طعم گیلاس در آیین خاکسپاری نمود پیدا  در جریان مطالعه فیلم
باد ما "شود. در فیلم  گر می ها در طول فیلم جلوه ای مقدس در باور انسان سان نشانه کند و خاک به می

گیرد و فیلم زندگی و  عنوان باوری دینی مورد مداقه قرار می ، اهمیت آیین گیسوبران به"را خواهد برد
عنوان مفهومی مقدس در باور مردمان  کند که به دیگر هیچ، مفهوم خیر و شر را به نحوی بازنمایی می

 شود. ای گرفته که تمام اتفاقات خوب و بد، بدان نسبت داده میج
کند و هم الگویی برای  ای از نمادهای مقدس، هم الگویی از واقعیت ارائه می مناسک به کمک مجموعه

بینی افراد است با تجلی  کند. الگویی از واقعیت که همان جهان زندگی و چگونه زیستن فراهم می
 آموزد. زیستن را به انسان می یافتن در مناسک چگونه

 شناسی آیین و مناسک، باور، دین، فرهنگ، انسان کلمات کلیدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه 

ای به دوران تاریک و ناشناخته بشری دارد. دورانی که  امور مقدس در دنیای مدرن، پیشینه

، کردند. همه امور طبیعی همچون زلزله واسطه بر سر مردمان نازل می شان را بی خدایان قدرت

ها را از شر  شد و گاه مقدسات انسان سیل، رعدوبرق و... برای بشر خطاکار بر زمین نازل می

 داد. نجات می

آمد اما لزوماً  حساب می ای برای تبیین باورهای قدسی به دین دایره گسترده در این میان

شناسی که  عنوان انسان توان یافت. کلیفور گیرتز به معنا نمی همه مفاهیم قدسی را در این دایره 

عنوان راهی برای دستیابی به باورهای انسانی دارد، اعتقاد  تأمل ویژه بر مطالعه امور مقدس به

ها، سبک  نمادهای مقدس برای ترکیب رفتار مردم، لحن، شخصیت و کیفیت زندگی آن»دارد: 

ها از  کنند. تصویری که آن ها کار می بینی آن ی و جهانوخو شناختی و خلق اخلاقی و زیبایی

 .(Geertz, 1973: 89)« ها از نظم است های آن ترین ایده وضعیت واقعی چیزها دارند، جامع

در باب شناخت انسان، با مطالعه نسبت  "امر مقدس"گیرتز مطالعه و تفسیر خود را از 

تقادات دینی ریشه در فرهنگ جامعه دارد، در فرهنگ و دین آغاز کرد. به عقیده او باورها و اع

منزله بخشی از  گیرد و فرد آن را به واقع در مناسک است که باورهای دینی در فرد شکل می

 (.Geertz, 1973: 89کند ) وجود خود درونی می

شناسی  مثابه بخشی از انسان اهمیت شناخت انسان از روی امور مقدس در سینما به

های اجتماعی تا حدی است که انسان شناسان  زی و تفسیر زندگی و پدیدهتصویری، برای بازسا

برداری کرده و در پی کشف و  های مختلف بهره صورت های زیادی است که از آن به مدت

شناخت انسان از روی نمادهای مقدس و دین هستند. در این میان سینمای عباس کیارستمی 

به نمایش گذاشته و در   نمادها ذخیره کرده، در آییننمادین که معنا را در سینمایی عنوان  به

ای چکیده بیان  گونه برخورد انسان با این نظام مقدس را به کند، شیوه ها نقلشان میاسطوره

شناسی و  شناسی گرفته تا زیبایی کند. بدین ترتیب، نمادهای مقدس خود را، در قالب هستی می

 کنند. آشکار می شناسی انسان

کند و هم  ای از نمادهای مقدس هم الگویی از واقعیت ارائه می کمک مجموعهمناسک به 

کند. بنابراین، مناسک برای مطالعه دین، نقش  الگویی برای زندگی و چگونه زیستن را فراهم می

 محوری دارند.



 257 دیدگاه  ...در سینمای کیارستمی مبتنی بر « امر مقدس»بازنمایی  
 

 

کنند  ای عمل می گونه ترین شرایطی است که در آن نمادهای قدسی به مناسک، در واقع مهم

عیب و نقص بودن  های دینی و بی د. مناسک، پدیدآورنده واقعی بودن آموزهکه حفظ شو

های مختلفی که نمادهای قدسی در انسان  هاست. در طی برگزاری مناسک روحیات و انگیزه آن

رسند و  کنند به یکدیگر می بینی که این نمادها را برای انسان تعبیر می کنند و آن جهان القا می

ها از دنیای روزمره و  ای است که انسان کنند. در واقع لحظه مقدس لحظه یکدیگر را تقویت می

شوند در آن لحظه هیچ تماسی با فردی  شوند و با امر مقدس رویه رو می معمولی خود جدا می

 پذیر نیست. که با امر مقدس روبرو شده است امکان

ای از  مجموعه این پژوهش بر آن است تا با مطالعه آیین و مناسک و باورها به کمک

 ها را بازنمایی کند. بینی افراد را ارائه داده و آن نمادهای مقدس، الگویی از واقعیت جهان

 این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که: 

شناسی دینی دانست؟  ای از انسان شناسی نمادین را باید دنباله آیا از لحاظ منطقی انسان  -

ای از معانی نمادین در نظر گرفته  مثابه مجموعه یش دین بهبدین معنی که در این گرا

العاده برخوردار  های معنایی است که در هر فرهنگی از اهمیتی فوق شود و یکی از نظام می

 است؟

 کند؟ مناسک چگونه الگویی برای زندگی و چگونه زیستن را فراهم می -

 چرا شناخت مناسک نقش محوری در شناخت دین دارد؟ -

های معنایی چگونه از  شناسی موردبحث در این پژوهش در واقع آن است که شبکه انسان

کنند و چه فرایندهایی را برای  گیرند و چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می خلال نمادها شکل می

 .کنند درک محیط و جهان بیرونی برای فرد و گروه ایجاد می

 ادبیات نظری و چارچوب مفهومی

ای که معانی احتمالی  ای است. کلمه یکی از مفاهیم بنیادین در مطالعات رسانهبازنمایی 

توان گفت که بازنمایی ابزاری برای نمایش واقعیت است و این  متفاوتی را به همراه دارد. می

ها  مفهوم بازنمایی در رسانه 1«ریچار دایر»گیرد. ازنظر  ها صورت می گری رسانه هدف به میانجی

ها،  های مختلف واقعیت مثل افراد، مکان های جمعی از جنبه ساختی که رسانه"عبارت است از

ها  کنند. تجلی بازنمایی های فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می اشیاء، اشخاص، هویت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Richard dayer 
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(. هرچند 18:1993)دایر،  "صورت گفتاری، نوشتاری یا تصاویر متحرک باشد ممکن است به

متشکل از تصاویر یا صدای حوادث است، ولی عمل « رئالیستی»گرایانه  بازنمایی در نگاه واقع

 دهد. بازنمایی، به شکل کامل و مطلق، جهان را نمایش نمی

ای شفاف و روشن نیستند.  ای همواره دارای ساختار هستند و هرگز پنجره محتواهای رسانه

ها )و هر  کشد که چگونه گروه رود و این سؤال را پیش می لغت فراتر میبازنمایی از ساختار واژه و 

ای بازنمایی شده  وسیله محصولات رسانه کند( به چیز ممکنی که در رسانه وجود خارجی پیدا می

حال معانی یا  شود و درعین ها و ژانرهای مختلف مربوط می است؟ این مسأله به چگونگی رسانه

های  را با خود به همراه دارد. زبان، ابزار بازنمایی واقعیت است، تجلی اثرات ضمنی سیاسی وسیعی

ها زبان  کند. در این میان، رسانه صورت صدا، تصویر و... است که واقعیت را منعکس می زبانی به

ارائه بازنمایی از واقعیت را دارند و از خصیصه چند زبانی برخوردارند. مثلاً رسانه سینما، 

معمولاً زمانی که از یر و صدا است. بازنمایی در سینما مشتمل بر چهارعنصر است. دربرگیرنده تصو

 گیرد. شود مسئله زبان نیز موردتوجه قرار می ارتباط بازنمایی و فرهنگ صحبت می

ها و  آیین»شناسی کلیفورد گیرتز بر مفاهیمی ازجمله:  که دستگاه انسان با توجه به این

استوار است، لذا برای « باور»و « شبکه معنا»، «ها نشانه» ،«دین»، «امر مقدس»، «مناسک

در شناخت انسان، از ارتباط این مفاهیم با یکدیگر « امر مقدس»شناخت اهمیت و جایگاه 

 استفاده خواهد شد.

 ارتباط مفهوم نماد و نشانه با فرهنگ، از دیدگاه کلیفورد گیرتز

جای چیز  تواند به . نماد چیزی است که میمفهوم نماد از مفاهیم مهم در اندیشه گیرتز است

عنوان نوعی نمودار یا راهنمای آنچه  تواند به دیگری بنشیند و آن را بازنمود یا بیان کند و یا می

گردد که نمادها  شناسی فرهنگی به این برمی باید انجام گیرد، عمل کند. اساساً ریشه انسان

های ساختمان دین، زبان،  مثابه بلوک انند. نمادها بهنخستین تولید انسان و نیز نخستین ابزار انس

شوند و به تعبیر گیرتز و بسیاری انسان شناسان  طورکلی تولید اجتماعی تصور می فرهنگ و به

افزاید که نمادها افزون بر فهم  آمریکایی دیگر، نمادها واسطه ارتباط ما با جهانند. گیرتز می

الگویی »و « الگویی برای واقعیت»را نیز شکل هستند.  گیری در برابر آن خاصی از جهان، جهت

منزله چراغ راهنمایی موقعیتی را که در  دهند. در واقع به باور گیرتز، نمادها به می« از واقعیت

گوید که به خطر بالقوه برخورد با  سازد؛ یعنی به ما می ایم برای ما روشن می آن قرار گرفته

گیرتز در مقاله توصیف فربه، با تعریف ایم.  اهمان نزدیک شدههای دیگر در تقاطع سر ر اتومبیل
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شده از این مفهوم و  دوباره فرهنگ و ارائه یک رویکرد نظری جدید، نسبت به تعاریف مطرح

ها که این مفهوم را تبدیل به یک باتلاق نظری کرده بود، واکنش نشان داد.  تعدد و تکثر آن

نظری، مسئله فهم فرهنگ است. او در تعریف خود از  گذاری سنت مفروض اصلی گیرتز در پایه

دادن  مفهومی از فرهنگ که من جانبدار آن هستم و سعی بر نشان" :نویسد فرهنگ می

شناختی است. من همچون  سودمندی آن در نوشته حاضر دارم، اساساً دارای ماهیتی نشانه

معناها که خود درتنیده است. ای از  ماکس وبر باور دارم که آدمی حیوانی است معلق در شبکه

دانم }و معتقدم{ تحلیل آن نه به روش علوم آزمایشگاهی  من فرهنگ را این شبکه معنایی می

 "که به دنبال قانون است، بلکه به روش تفسیری است که در جستجوی یافتن معنا است

وبر پیروی اش از  شناسی گیرتز با در نظر گرفتن کنشگر فردی در روش .(5ب:  2000)گیرتز، 

شناختی چیست و میزان تفسیر  تر از این نیست که بدانیم تفسیر انسان چیز مهم هیچ»کند.  می

که بتوانیم بگوییم  که به فهم معنای واقعی آن بپردازیم، بلکه برای آن را بفهمیم، نه این

 .(17 :1400بندی ما از نظام نمادین دیگر افراد باید کنشگر محور باشد )گیرتز،  فرمول

 رابطه دین، مناسک و امر مقدس

ی گیرتز مکانیسم ایجادکننده ایمان، مناسک است. ایمان مذهبی در جریان مناسک به عقیده

کند و هم تکلیف مرجعیتی را  بندی میشود. مناسک هم مفهوم کلی مذهب را صورت ایجاد می

کند  توجیه میسازد که پذیرش و حتی الزام به پذیرش این مفهوم مذهبی را  مشخص می

ها که آمیختگی نمادین روحیات معنوی (. در حقیقت در مراسم و آیین278، 1390)همیلتون، 

 گیرد. های معنوی مردم شکل میآید، آگاهیبینی به وجود میو جهان

ها یا در مرجعیت نهفته است یا در سنت راجع به مرجعیت او بر  مبنای راستین باورداشت

اندازهایی است که انسان از طریق آن به جهان  نها یکی از انواع چشماین باور است که دین ت

اندازهای دینی ایمان است. ایمان برخلاف  ترین ویژگی چشم کند. از دیدگاه گیرتز مهم نگاه می

صورت واقعی و به دور از هرگونه  کشد ایمان مفاهیمش را به علم، مفاهیمش را به آزمون نمی

د. به عقیده گیرتز مکانیسم ایجادکننده ایمان مناسک است. یقین کن ای تثبیت می شک و شبهه

 شود. دینی در جریان مناسک ایجاد می

کند و هم  ای از نمادهای مقدس، هم الگویی از واقعیت ارائه می مناسک به کمک مجموعه

د بینی افرا کند. الگویی از واقعیت که همان جهان الگویی برای زندگی و چگونه زیستن فراهم می

(. 93: 1973آموزد. )گیرتز،  است با تجلی یافتن در مناسک چگونه زیستن را به مؤمنان می
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مناسک از نظر گیرتز نوعی جهش است و مؤمنان در مناسک دینی به درون امر قدسی جهش 

کنند  کنند بدین سبب پس از انجام دادن مناسک و بازگشت به زندگی عادی تغییر می می

روح نیست، بلکه از  ای از اعمال خشک و بی شوند مناسک مجموعه دیل میهای متفاوتی تب انسان

شود  گیرد. در جریان مناسک فرد متحول می های مقدس طراوت می ها و روایت داستان

دیگر ماندن در  عبارت شود. به ای که وی پس از اجرای مناسک به وجود دیگری تبدیل می گونه به

 گذراست.صورت  زندگی دینی یا لحظه مقدس به

 روش

 شناسی رویکرد تفسیری گیرتز در انسان 

شناسان فرهنگی معاصر قبل از هر چیز به سبب ترین انسانگیرتز در مقام یکی از برجسته

رویکرد ویژه خود نسبت به فرهنگ و دین شناخته شده است و او رویکردی تفسیری به مسائل 

شناسی( تفسیری نگاری )انسانرا مردمدارد که در آن به دنبال معنا است. گیرتز، روش خود 

شناس با کنار گذاشتن ساختارگرایی به تحلیل معانی و نمادها از نامد. در این روش، انسانمی

گیرد و  دیگر، او رویکرد اُمیک را در معناشناسی خود به کار می عبارت پردازد. بهدیدگاه بومی می

 تفسیر کند.کند واقعیت مورد مشاهده را همچون متن  تلاش می

دهد که در خلال درک ها را میشناس نقش یک مترجم بین فرهنگدر واقع، او به انسان 

کند: فرایند ترجمه یا تفسیر، فرآیندی است که در  یک فرهنگ، فرهنگ دیگر را نیز درک می

شود )فکوهی،  شود و سپس به فرهنگ مقصد بازگردانده می آن چیزی از فرهنگ مبدأ اخذ می

1381 :572.) 

شناسی تفسیری، تفسیر ای که گیرتز به آن معترف است، آن است که منظور از انساننکته 

اموری نیستند که او ابداع کرده است و بر این نکته تأکید دارد که مرجع اصلی کار او ماکس 

کند.  شناسی تفسیری را مطرح میبار مفهوم جامعهوبر است زیرا وبر بوده است که نخستین

شناسی ساختارگرا های وبر و با تأثیر از او به مخالفت با انساندر پیگیری اندیشهگیرتس 

هایی مانند این همراه بود که وظیفه خطیر های گیرتس با بیان جملهپرداخت؛ نخستین مخالفت

های شناسی کشف قوانین، الگوها و معیارهای زیستی جوامع نیست بلکه تفسیر شبکهانسان

آویزند. گیرتز تنند و سپس خود را به آن میهایی که مردم خود آن را میمعنایی است؛ شبکه

دانست که تنها از طریق تعبیر و های نمادین را جوهر اصلی حیات اجتماعی میهمین شبکه

 توان به درک فرهنگ و دین یک جامعه نائل آمد.ها می توصیف موشکافانه و عمیق آن
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-ی تفسیری شهرت یافت. تأثیر عمده گیرتز بر انسانشناساین روش پس از مدتی به انسان 

کنند و  شناسان نسبت به متون فرهنگی که تفسیر میشناسی عبارت بود از آگاه ساختن انسان

شناسی درباره آورند. وی همچنین بحث مهمی را در انساننگارانه که پدید میمتون مردم

طور همه نگاری و همیندانست که قوم گوید: بایدماهیت اصولی این رشته ارائه کرد. او می

شناسی این نیست که صرفاً شناسی، همواره ملازم با توصیف عمیق است. وظیفه انسانانسان

ساخت یک قبیله یا طایفه، اجزای صرف یک آیین و یا مثلاً این واقعیت که مسلمانان در ماه 

معانی را دریابد و معانی ورای گیرند را وصف کند، بلکه وظیفه آن این است که رمضان روزه می

ها و ها، ساختها درباره آیین دهند؛ یعنی مفاد همه زندگی و تفکر آنآنچه را مردم انجام می

شناس نباید در پی به اثبات رساندن نظریات خود عقاید را کشف کند. به باور گیرتز، انسان

به معنی نقدی شدید از  ین امرباشد، چون اصولاً چیزی برای اثبات کردن وجود ندارد. ا

توانند ها این ادعا را دارند که میهای کمّی در علوم اجتماعی است، چرا که این روش روش

ها  ها را محک بزنند و درباره آن ها آنگیری کرده و بر اساس این اندازه ها را اندازهفرهنگ

بخش کوچکی از یک که شناخت کیفی موردنظر گیرتز، که تنها در  گیری کنند. درحالیتصمیم

یافتن  تعمیم گیری است و نه قابل اندازه خود نه قابل خودی آید، بهکل عظیم فرهنگی به وجود می

 .(257: 1381است )فکوهی، 

چیز  هیچ»کند.  اش از وبر پیروی می شناسی گیرتز با در نظر گرفتن کنشگر فردی در روش

که  چیست و میزان تفسیر را بفهمیم، نه اینشناختی  تر از این نیست که بدانیم تفسیر انسان مهم

بندی ما از نظام نمادین  که بتوانیم بگوییم فرمول به فهم معنای واقعی آن بپردازیم، بلکه برای آن

 .(17: 1400دیگر افراد باید کنشگر محور باشد )گیرتز، 

 او در روش تفهم خود، از روش هرمنوتیک یعنی روش تفسیر و تأویل مورخان عصر خود

تأثیر پذیرفته بود و قصد داشت با این روش از درک متون به درک زندگی اجتماعی برسد. وی 

فهم هستند و او این روش را  ها قابل های اجتماعی و روابط بین آنبر این باور بود که پدیده

 دانست و معتقد بود حقایق دینی نیز اموری هستند که ازدرباره حقایق دینی نیز قابل اعتبار می

ها رسید و نقطه تمرکز او در  ها باید به شناخت راجع به آن راه درک معانی درونی نهفته در آن

مطالعه رفتار اجتماعی از نوع دینی، معنادار بودن این رفتارها است. اما درباره گیرتز باید گفت 

اشتن شناس با کنار گذنامد. در این روش، انسانشناسی تفسیری میکه او روش خود را انسان

-پردازد و از طریق تأویل و تفسیر به معنا دست میساختارگرایی به تحلیل معانی و نمادها می
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یابد. روش تفسیری گیرتز مبتنی بر اولویت دادن به متن است، او معتقد است که واقعیت 

کنیم طور که یک متن را تفسیر می صورت یک متن مشاهده کرد و همان اجتماعی را باید به

 آن را نیز تفسیر کنیم. بایدمی

 گیری و جامعه آماری نمونه

گیری اساساً متفاوت از منطق  در تحقیقات کیفی ازجمله هرمنوتیک تفسیری، منطق نمونه 

گیری از موارد  گیری در مطالعات کیفی، مستلزم نمونه گیری آماری است. منطق نمونه نمونه

گیری نظری و مبتنی بر هدف است. به این معنی که  برجسته و افراد شاخص یا مستلزم نمونه

هایی است که با نظریه همخوانی داشته باشد و نظریه را بسط  انتخاب نمونه گیری هدف نمونه

هایی ارائه شود. بنابراین با فرض این نکته که در اصل  دهد و برای مقولات مختلف نمونه

گیری در این تحقیق بر اساس اصل هدفمندی صورت  شمارند، نمونه های ممکن بی داده

های سینمای کیارستمی از توان این تحقیق خارج است، از  مگیرد. ازآنجاکه تحلیل تمام فیل می

های  که سه فیلم از مجموعه فیلم طوری گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده شده است. به نمونه

عنوان امری مقدس نشان داده شده است و در  ها و مناسک به عباس کیارستمی که در آن آیین

 اند. عنوان نمونه مطالعه انتخاب شده کند، به تر می برجسته "انسان"آن موضوع 

 مروری بر فیلم طعم گیلاس 

آقای بدیعی مردی میانسالی است که قصد خودکشی دارد و قبرش را در کنار درختی کنده است. 

های خوابش را یکجا بخورد و شب در این قبر بخوابد. بدیعی دنبال کسی است  خواهد قرص او می

خاک بریزد. در مسیری که برای یافتن چنین کسی پیش  که صبح فردای مرگش، روی جسد او

گیرد با افراد مختلفی مانند یک سرباز، طلبه افغان و مردی که کارگر موزه تاریخ طبیعی است  می

روی او بریزند  "بیست بیل خاک"خواهد فردا صبح سراغ او بیایند و  ها می شود و از آن رو می روبه

 عنوان دستمزد بردارند. ول که در داشبورد ماشین است بههزار تومان پ 200و پاکتی را با 

 مروری بر فیلم باد ما را خواهد برد

دره در ساز را به روستای سیاه کند که گروهی فیلم فیلم ماجرای شخصیتی را روایت می

سوگواری و عزاداری پس  جنازه سنتی و آیین ی تشییعبرد. قرار است فیلمی دربارهکرمانشاه می

-شان چنگ میهای خود به صورتزنان عزادار با ناخن گ یک پیرزن بسازند. در این آییناز مر

داند که اند. پسربچه می ها برای یافتن گنج آمده پندارند که آن زنند. اما اهالی روستا چنان می
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خواهند که به کسی چیزی نگوید و هرکس اند، ولی گروه از او میها برای چه به روستا آمده آن

 اند.ها سؤال کرد، بگوید برای یافتن گنج آمده رباره آند

 مروری بر فیلم زندگی و دیگر هیچ

زده  در استان گیلان، پدر و پسری از تهران به منطقه زلزله 1369سه روز پس از زلزله خرداد 

های فرعیِ مختلفی را برای رسیدن به  شوند راه ها مجبور می بندان، آن روند. به دلیل راه می

ها در این مسیر از طریق به تصویر کشیدن نمادها و معرفی  روستای کوکر، طی کنند. آن

ای از  شوند و به درک تازه ی مردمان روستا آشنا میبین ها و نمادهای قدسی با جهان اسطوره

 رسند. انسان و زندگی می

 ها یافته

شوند، لذا در هر  های جامعه نمونه استخراج می های پژوهش از میان فیلم که یافته با توجه به این

شناسی و  ها، باورها و امور مقدس انسانی از طریق روش نشانه فیلم بخشی از مناسک، آیین

شناسی از روی فهم  شناس تفسیرگرا که اعتقاد به انسان عنوان انسان ی کلیفورد گیرتز بهتفسیر

 گیرند. ها و معنا را دارد، مورد تحلیل و تفسیر قرار می نشانه

 سپاری فیلم طعم گیلاس و آیین خاک

سپردن مردگان روبرو هستیم، گرچه این آیین با یک گناه  خاک در طعم گیلاس، با آیین به

سپردن مردگان یک آیین  خاک رسد که به نظر می ن خودکشی گره خورده است. چنین بههمچو

ای ایرانی به نام  باره از برده است. گواهی دراین رفته رها شده  پارسی بوده که در آینده رفته

مرا مسوزان، آتش را از برخورد تن من میالای، من پارسیم، »اوفراتس به دست آمده است: 

تر از مرگ است. مرا به خاک بسپار،  ارسی بودند و گناه آلودن آتش به نزد ما گراننیاکانم نیز پ

در اوستا از «. دارم ها را نیز گرامی می مولایم، ولی برتنم، آب تطهیر نیفشان چون من آب

رساند که در عهد وندیداد  اند و این می سوزاندن مردگان یاد شده و آن را گناهی بزرگ دانسته

 است. هایی از ایران وجود داشته  ان اشکانی، این رسم هنوز در بین بخشیعنی در دور

خاک از نمادهای تکرار شده در فیلم طعم گیلاس است. خاک در اسطوره نقش آفرینش را 

خاک، علاوه بر محل دفن و نابودی به دلیل توان رویاندن نباتات، محملی برای »به عهده دارد. 

ترین سپردن مردگان در کهن خاک است. اهمیت آیین بهحیات و زندگی پس از مرگ بوده 
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 «.جوامع صاحب کشاورزی دلیلی بر همین ارتباط بوده است

که به خاک سپرده شود، به دنبال اجرای شخصیت اصلی فیلم، آقای بدیعی با تلاش برای این

او مفهوم  رسد او به آیین کاملاً پایبند است و برای نظر می آیین خاک سپردن مردگان است. به

که پس از مرگ او، خاکی بر روی پاشیده شده باشد، یا نشده باشد، اهمیت  دارد، وگرنه این

تسلای »و « آیین انسجام اجتماعی»به ارتباط « امیل دورکیم»گونه که  چندانی ندارد. همان

ن امر سپردن امری مقدس است و با ای خاک اشاره دارد، بدیعی نیز بر این باور دارد که به« فردی

ی کند. دورکیم جهان باورها را به دو طبقه تسلای فردی و در نهایت انسجام اجتماعی پیدا می

ای زندگی ی مقدس و هستهجنبه»ی مقدس و دنیوی زندگی. کاملاً متضاد تقسیم کرد: حوزه

اند و حوزه  اجتماعی با جلسات آیینی اعضای جماعت، حول نمادهایی مانند توتم بازنمایی شده

 (.57: 1400)سومیالا، « چیزهایی که به قلمرو مقدس راه نداشت دنیوی شامل همه ندگیز

چیزهای »شود.  امر مقدس و دنیوی هرگز نباید مخلوط شوند زیرا از قداست آن کم می

اند شوند. چیزهای دنیوی آن چیزهایی ها محافظت و مجزا میاند که با ممنوعیتمقدس، چیزهایی

 ای از آنچه مقدس است، نگهداری شوند.شوند و باید در فاصله ها اعمال می آنها بر که ممنوعیت

ها با امور مقدس  اند که ماهیت امور مقدس و روابطی که آنهاییباورهای دینی بازنمایی

ها، قوانین سلوک هستند که تعیین کنند، در فرجام، آیین دیگر یا با امور دنیوی دارند، بیان می

رسد که  نظر می به«. انسان باید خودش را با امور مقدس هدایت کندکنند، چگونه  می

سپاری  سپاری برای بدیعی امر مقدس است و باید از امور دنیوی محافظت بشود. این خاک خاک

ای در فیلم مهم است که با هفت تصویر متفاوت از این رخداد در طول فیلم مواجه  اندازه به

 اش با خاک دارد.فیلم سعی در پوشاندن سایههایی از هستیم. او حتی در صحنه

ی انسان با عنوان محور اصلی رابطه عنوان عنصر اصلی طبیعت و به در این فیلم، خاک به

که زنده در زیر خاک نماند، پس از  شود. علاوه بر وسواس بدیعی از این طبیعت به ما شناسانده می

دهد. گرچه تمامی  دیگری خاک تشکیل می های فیلم را بیش از هر چیزیفرار سرباز نیز صحنه

جنبش زندگی را در پیرامون خاک و رویش از آن شاهد هستیم، شاید همچنان وسواس غالب 

شوند و با  بدیعی در حواشی ترس او از زنده زیر خاک ماندن است. پرندگان که از خاک بلند می

اند، کارگران کشاورزی که زندگی کنند، درختانی که از خاک روییده شده فریاد در آسمان پرواز می

بدیعی که در جدول کنار جاده خاکی گیر افتاده است و  رنجروررویانند و حتی را از خاک می

 دهند.نوعی رویش زندگی را از دل خاک معنا می آید؛ همه بهدوباره از خاک بیرون می
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 شود: ای مرگ و زندگی بازگو میوگوهای بدیعی با کارگر، مفهوم اسطوره در گفت

 ـ بدیعی: چه جای باصفایی اینجا!

 وخل! ـ کارگر: چه صفایی داره؟ یه مشک خاک

 آد.ـ بدیعی: مگه خاک صفا نداره؟ هرچی خوبه از توی همین خاک درمی

 ره تو خاک.ی خوبه، یه روزی میگین، هر چجوری که شما می ـ کارگر: بله خب این

خواهد در زیر درختی دفن شود و کسی روی او خاک بریزد تا  ای دیگر بدیعی میدر صحنه

مضمون مرگ به مخاطب القا شود. همچنین با دفن شدن شخصیت فیلم در زیر درخت، ضمن 

کند. جنبه  می اشاره به اسطوره حیات دوباره در قالب گیاه، مخاطب را به زندگی دوباره رهنمون

های مختلف نمود ها و فرهنگتنها در اساطیر ایران، بلکه در اساطیر ملت اسطوره یا زمین نه

زمین، مادر هستی، کشتزار، ایزد بانوی زمین، ایزد بانوی برکت بخش و سودآور، »دارد. 

بخش  درمانها، ها، سبز کننده چراگاهدهنده رمه دهنده آفریدگان، دختر اهورامزدا، یاری پرورش

 «و دختر ایزد آسمان است

. نمادسازی خاک در فیلم، طعم گیلاس، عباس  1تصویر 

 1376کیارستمی، 
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گور از این دنیا نرود. در  به سپرده شود و زنده 1بدیعی اصرار دارد تا بعد از مرگ به خاک

بینی بدیعی خاک و به خاک سپرده شدن امری مقدس است. در جایی از فیلم سایه بدیع  جهان

ی نهفته است. خاک در زمینه و مهر بینیم. در این پلان نسبتاً طولانی راز سربه را روی خاک می

سایه بدیع روی خاک است. سایه پدیده ایست قائم به ذات نور. اگر نور نباشد سایه هیچ جسمی 

دیده نخواهد شد. نور ذات احدی است و این پلان استعارهای به سلسله اعلی خلقت انسان و 

ایست نه قائم بر خویش که آدمی پدیده  بازگشت او به اصل، رابطه علت و معلولی انسان و این

 .شود بلکه در ادامه وجود خالق در این صحنه بازیافت می

دین از دید گیرتز، نموداری از فرهنگ است. نمادهای مقدس الگو و سرمشق یعنی چگونگی 

کند. طعم  بینی آنان هماهنگ می شناختی مردم را با جهان زندگی، مشرَب معنوی و حتی زیبایی

سلامی، خاک و آیین خاکسپاری را امری مقدس دانسته که انسان را گیلاس نیز طبق فرهنگ ا

 او نیز در خاک خواهد بود. 2داند و بازگشت جسم از خاک می

 فیلم باد ما را خواهد برد و آیین گیسوبران

که هنوز در مناطق کردنشین و لرنشین ایران وجود  "گیسوبران"در این فیلم درباره مراسم 

 های باستان ها و اسطوره در آیین»گوید،  باره می مختاریان درایندارد، صحبت شده است. 

دهد  شد. شواهد نشان می ایزدبانوی مادر، سرور آسمان و طبیعت و نماد باران و باروری تلقی می

 «.کردند که زنان در مراسم سوگواری موی خویش که نماد باران و باروری بود را کوتاه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
ها به  عامه ایران از دیرباز تا امروز عقاید و رسوم متعددی مرتبط با خاک وجود داشته که بیشتر آن در فرهنگ 

بریدند و در  بستند، سپس آن را می محض تولد نوزاد، ناف او را با نخی می موضوع زایش مربوط است. برای نمونه، به

« خصـم»شدنـد، جفت را کـه بـه آن  که نـوزاد و جفت خـارج می آناز کردند. در شیراز، پس خاک دفن می

کردند و باور داشتند که هرکجا خصم انسان خاک شده باشد، او نیز  ای از باغچه خانه خاک می گفتند، در گوشه می

«. اند؟ ردهمگر خصمت را آنجا خاک ک»گفتند:  کرد، می وآمد می جایی رفت گردد؛ اگر کسی زیاد به جا بازمی به همان

ای  کَندْ و جفت را با حبه کردند. در سیرجان پس از تولد نوزاد، پدر او گودالی می در بیرجند نیز جفت را خاک می

ریخت. مردم  انداخت و رویش خاک می ای آهن و یک عدد تاپ )کشکک زانوی گوسفند( در آن می زغال و قطعه

هایی از بدن که بر اثر حادثه  شود، مانند ناخن، مو و قسمت ا میالیشتر اعتقاد داشتند که هر آنچه از بدن انسان جد

 شود. جداشده است، باید در خاک چال شوند، وگرنه در شب اول قبر، بدن انسان ناقص ظاهر می

 
(، بین مردم این باور وجود دارد که انسان دفن مردگان خود را از 5سوره مبارکه مائده ) 31و  30های  بر پایه آیه2

آدم )قابیل( ظاهر شد و به او آموخت تا زمین را بکاود و جسد برادرش  راگرفت که از طرف خداوند بر بنیزاغی ف

سپاری مردگان نیز از آنجا نشئت  )هابیل( را که خود او کشته بود، در آن دفن کند و پنهان سازد. سنت خاک

 .گرفته است
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و مردم  ها، مردم کرد، مردم لر مانند بختیاری از اقوام ایرانیآیین گیسوبران در میان برخی 

همچنین سنت موی پریشان کردن در میان کُردها و لُرها مرسوم است »همچنان رواج دارد.  لک

کوبند و به خراشیدن  که طی آن زنان موی خود را پریشان کرده و بر سروصورت خود می

 (.189، 1396 )گیلانی و همکاران،« پردازند صورت خود می

عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی در  ی خود به دین، آن را بهگیرتز در رویکرد تفسیرگرایانه

)همیلتون، « شود های نمادین بیان میرسد و به صورت ها ارث می گیرد که به انسان نظر می

دینی (. آیین گیسوبران نیز در ابتدا امری مقدس و بخشی از یک نظام فرهنگی 137، 1390

دهند. این برند و صورتشان را خراش میصورت نمادین زنان گیسوان خود را می است که به

توان در شاهنامه نیز مشاهده کرد؛ آنجا که پس از مرگ سیاوش، همسرش فرنگیس آیین را می

ای این  گونه اندازد. در فیلم باد ما را خواهد برد، بهگیسوانش را بریده و بر صورت خراش می

 کند.گاه تماشاگر آن را مشاهده نمی ن کهن مرکز داستان قرار گرفته است؛ گرچه هیچآیی

ی گیرتز مکانیسم ایجادکننده ایمان، مناسک است. ایمان مذهبی در جریان به عقیده

کند و هم تکلیف  بندی میشود. مناسک هم مفهوم کلی مذهب را صورت مناسک ایجاد می

یرش و حتی الزام به پذیرش این مفهوم مذهبی را توجیه سازد که پذ مرجعیتی را مشخص می

ها که آمیختگی نمادین روحیات (. در حقیقت در مراسم و آیین278، 1390کند )همیلتون،  می

گیرد. آیین یا مناسک،  های معنوی مردم شکل میآید، آگاهیبینی به وجود میمعنوی و جهان

ـ  230، 1382گیرتز است )بختیاری، حسامی، کننده در اندیشه  یک مفهوم و یک واژه تعیین

 رسد این روح معنوی، با گذشت زمان اقتصادی شده است. نظر می (. اما به229

کند و برای صاحبان عزا یک  خراشیدن صورت برای عزاداران یک حس مقدس جلوه می

قوم تکلیف در حق مرده است، فارغ از حکم شرعی این عمل که آسیب زدن به بدن است، اما م

در علوم اجتماعی واقعیت عریان نداریم، »بخشند و اجتماعی معنایی است که فاعلان بدان می

 (.114، 1388)لیتل، « یعنی واقعیتی که از هرگونه معنایی خاص فرهنگی عاری و فارغ باشد

اضافه قصد انجام آن  فرهنگ گیسوبران و خراشیدن صورت بیشتر معلول شرایط محیطی به 

و تغییر آن تابع تغییر فرهنگ است؛ و چنانچه شرایط محیطی تغییر کند، اگرچه است و دوام 

راحتی ممکن نیست. گیرتز معتقد  قصد خراشیدن صورت را هم داشته باشند، اما انجامش به

(. آیین گیسوبران کنش Geertz, 2000, 62) «شود تغییر بدون کار فرهنگی انجام نمی»است، 

ای است. پس لازم است شرایطی که باعث به وجود شرایط ویژه متقابل اجتماعی انگیخته از
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 آمدن این آیین شده است، همان نیز او را از راه تغییر فرهنگ وادار به ترک کند.

محیط زندگی انسان در افکار وی دخیل است و اختلاف »مطهری بر این باور است که 

حسب دو زمان و  ک فرد بهمعلومات و افکار با اختلاف منطقه و محیط زندگی حتی در ی

ها ( و چون آیین144، 1380)مطهری، « انکار است موجب اختلاف شرایط، روشن و غیرقابل به

 "اصل انطباق با محیط"ادراکات اعتباری بر اساس »جزو اصول ثابت نیستند، به گفته وی 

ل مخصوص ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی و عوام»( و 147)همان، « شوند دگرگون می

(. درنتیجه تا وقتی آیین عزاداری به 144)همان، « کند ها تغییر می محیط است و با تغییر آن

مثابه عملی مقدس پنداشته شده و فضای محیطی به دیده احترام به  شکل خراشیدن صورت به

کند، شخص حاضر به تغییر و یا ترک چنین عملی نیست. کارگزار این عمل را آیین  آن نگاه می

پندارد؛ پس حاضر به ترک آن کننده آن را مخالف آیین و فرهنگ می فرهنگ پنداشته و منع و

موجب فکر و تصورمان احساس  تنها به ما نه»نویسد، ی احساس و یا فکر، گیرتز مینیست. درباره

(. پس فرهنگ محیطی است که Geertz, 1973, 81« )مایه احساس را داریم داریم، بلکه جان

ما توان طراحی هواپیما »کند و در حقیقت، با همه تنوعش در مناسک گزار ایجاد میاحساس را 

که اعداد را در ذهنش بشمارد، با آوریم؛... و یک کودک قبل از اینرا در تونل باد به دست می

کند،  که در قلبش حس کند، باپوستش احساس می شمارد؛ و عشق را پیش از آنانگشتانش می

 «.بلکه احساسات و عواطف نیز در انسان، مصنوعات فرهنگی هستند تنها باورها، نه

)همان(. «. برگزاری آیین باعث تقویت ساختار اجتماعی است»گیرتز بر این باور است که 

طور مستقیم در تحکیم و  عنوان امری مقدس، به زعم انجام دهنده، به پس خراشیدن صورت به

دهد. پس  و با چنین باوری این عمل را انجام می تقویت ساختار اجتماعی و فرهنگ دخیل است

شود که شبه تمایل  ای انجام میصورت مستقیم انجام نخواهد شد. بلکه در نقطه تغییر به

جواری فیزیکی نیز در آن ایدئولوژیکی نسبت به همدیگر داشته و از ناحیه تغییر برحسب هم

ییر برآیندی است از جابجایی در عناصر آیین رسوخ کرده و تغییر عملی خواهد شد. درنتیجه، تغ

 شود. دهنده فرهنگ را شامل میای از پارامترها و عناصر تشکیلفرهنگ که طیف گسترده

وجوی  ها برای جست داند که آنساز گفتیم که معلم می در صحبت بین معلم روستا و فیلم

اند تا از ن به روستا آمدهاند، اما حقیقتی در آن هست. باید گفت حق با اوست: مرداگنج نیامده

اند و آن را دارای خصلتی  برداری کنند؛ ولی ذهنیات خود را بدان نسبت داده آیین عزا فیلم

ها در  اند که چیزی شبیه گنج از آن ساخته است. زیرا به یک معنی آنچنان مقدس انگاشته آن
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اند؛ پیوندی ناگسستنی با هجور زیرخاکی آمد ای از دنیای کهن و به قول معلم یکماندهپی باقی

ای قبل از مدرن شدن برای تجربه کردن، زیستن و در انتها مردن؛ بنابراین جهان؛ شیوه

جوامع دارای تفسیرهای خاص خود هستند. فقط باید »گونه که گیرتز تأکید دارد،  همان

 (.Geertz, 1984, 73« )ها را کشف کرد دسترسی به آن

ای است که بهزاد، معلم روستا را سوار خودرویش یلم صحنههای فترین صحنهیکی از مهم

کند. روی داشبورد خودروی بهزاد استخوان ران انسانی قرار دارد که آن را بالای تپه  می

 پیداکرده و به دلیلی که مشخص نیست، تصمیم گرفته نگاهش دارد.

 که تو کارتون به مشکل برخوردین، نه؟معلم: مثل این

 هرحال هر کاری مشکل خاص خودشو داره دیگه، از جمله کار ما. بهزاد: مشکل؟ به

 معلم: بعد صدسال فکر کنم دیگه زیر خاکی حساب میشه دیگه؟

 خوام؟کنین، معذرت میبهزاد: راجع به چی صحبت می

 معلم: شما تو کار زیر خاکی نیستین؟

جاتی  ی گنج، یا عتیقهبهزاد: آها شما این استخوان را دیدید، احتمالاً حدس زدین که ما برا

 چیزی اومدیم اینجا.

 زنم. تقریباً حتم دارم. ]مکث[ شما مگه برای مراسم تشریف نیاوردین؟معلم: ولله حدس نمی

 آید معلم روستا در آن واحد، هر دو نظریهنظر می وگو آن است که به نکته عجیب این گفت

اند تا از که آمدها گنجی را بیابند و ایناند تکه مسافران به روستا آمدهکند: اینرا تأیید می

رسد که تماشای  نظر می که به برداری کنند. چنان سپاری و سوگواری محلی فیلم مراسم خاک

 سان گنجی مقدس ارزشمند است. آیین گیسوبران و مراسم عزاداری به

 فیلم زندگی و دیگر هیچ و نمادهای قدسی

ها از روی مطالعه  بینی انسان دات، باورها و جهانفیلم زندگی و دیگر هیچ در پی درک اعتقا

افتند؟ در زندگی گیرند، چه اتفاقی بر سر مردمان میکه خدایان خشم مینمادها است. هنگامی

ای عظیم شده و قهرمان داستان برای یافتن دوستش و و دیگر هیچ خشم خدایان باعث زلزله

راهی سفر شده است، اما او سفرش را با دانستن این موضوع که آیا او زنده است یا مرده 

بست خواهد رسید زیرا دوستش به دلیل قهر که سفرش به بنکند به باور آن ناامیدی شروع می

 زمین مرده است.
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های انسان بدوی هر یک از در این فیلم به معنای نمادین زمین توجه شده است. بنا بر اندیشه

قهر »به همین دلیل طبیعت همواره مقدس بود است،  ها و عناصر طبیعت ایزدی داشتند وپدیده

منزله قهر خدایان  ها به طبیعت همچون زلزله، سیل، توفان، خشکسالی و شیوع بیماری در نظر آن

 «.شدگونه که بهبود وضعیت معیشت و سلامت و عافیت، مهر خداوندی تلقی می بود؛ همان

برای »بلعد. ها را می لرزه انسان در فیلم زندگی و دیگر هیچ، زمین نابودگر است و با زمین 

شود که از  ها خدا بانوی زمین دو وجه متضاد دارد: مادر غذا دهنده است و سبب میآزتک

ها را در اطعام کرده بود و  ستاند که خود آن گیاهانش تغذیه کنیم و در عوض مردگان را بازمی

 (.465: 3، ج 1382)شوالیه و گربران، « ین مفهوم نابودگر استدر ا

های منفی را های مثبت بلکه ارزشتنها ارزش گیرتز بر این باور است که نمادهای مقدس نه

کنند. مسئله شر،  ها اشاره می ها به وجود خیر و شر و نیز کشمکش بین آن آن»دهند. نشان می

عل نیروهای نابودکننده در خود و خارج از خود و تفسیر قتل، بینانه ماهیت بالفبندی جهانصورت

ها به طریقی  ای که بتوان با آنبرداشت بد محصول، بیماری، زلزله و فقر و ستمگری است، به شیوه

-های هندی و برخی روایتکه در دین عنوان امری اساساً غیرواقعی همچنان کنار آمد. اعلام شر به

حل مشترک  آید و راهحل خاص برای این مسئله به شمار می یک راه شده، تنها های مسیحی نقل

ادیان بشری نیست. در میان اقوام آفریقایی آزادند که عامل هر نوع بدبختی طبیعی )مرگ، 

خودی جادوگری  بیماری، برداشت بد محصول( را نفرت یک انسان از انسان دیگر و اعمال خودبه

مستقیم و عملی است؛ در میان قوم مانوس ملانزی، این  دانند، رویکرد به شر یک رویکردمی

ی یک گناه پنهانی )زنا، دزدی و دروغ است(، برداشت که بیماری، مرگ یا مشکل مالی نتیجه

انگیزد، با تأکید بر اعتراف و توبه در میان جمع گناهی که حساسیت اخلاقی ارواح خانوار را برمی

 (.171ـ  172: 1399)گیرتز، « ر همراه استعنوان راه عقلانی کنار آمدن با ش به

ای دارد. در جایی از فیلم در فیلم زندگی و دیگر هیچ نیز هر کس برای آمدن زلزله عقیده

 گوید:مردی در مسیر راه به راننده می

 کنه!جوری تنبیهش میدونم چه کرده این ملت که خدا داره این ـ اصلاً من نمی 

اند. در جایی دیگر پدربزرگ اندازد که گناهی را مرتکب شدهو شر را بر گردن مردم می

 گوید:احمدپور خود را نظرکرده دانسته به کارگردان می

های همه مردم بیچاره خراب شد، مال ما مونده. گناه و خونههمه بی همه شیرخوار، این ـ این

 خدا فقط نظرش با من بود.
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 ها؟دونیـ نکنه خودت رو نظرکرده می

رو که رسید یکه پاره رده که نه. این یه بلایی بود که مثل گرگ گرسنه افتاد هرکیـ نظرک

 کرد.

آورد که به قول خودش در حال حمل یک سنگ  این تعبیری است که پیرمردی بر زبان می

های پوریا با زنی که  هایی است که باید زندگی کنند. دیالوگ قیمتی )سنگ توالت!( برای زنده

مرده و در حال شستن رخت است. پوریا با تعریف زندگی حضرت ابراهیم و  اش ساله بچه هفت

وبانی  رسد که خداوند باعث جای ذبح پسرش، به این نتیجه می فرستادن گوسفندی برای او به

 مرگ فرزند آن زن نبوده است.

همانطور که گیرتز معتقد است که فرهنگ چیزی خصوصی و پنهان در درون افراد نیست، 

کند:  یافته است، پارادایم جدیدی برای مطالعه دین تعریف می نمادهای عمومی تجسم بلکه در

ها، سبک  لحن، شخصیت و کیفیت زندگی آن -نمادهای مقدس برای ترکیب رفتار مردم »

ها از  کنند. تصویری که آن ها کار می بینی آن وخوی جهان شناختی و خلق اخلاقی، زیبایی

 .(Geertz, 1973: 89) «.ها از نظم است های آن ترین ایده جامعوضعیت واقعی چیزها دارند، 

های پیچیده ارتباط مردم با یکدیگر و انتقال شیوه مطالعه نمادها راهی برای درک راه

را  "دیدگاه بومی"شناس باید  های آینده بود. به استدلال گیرتز، انسانزندگی خود به نسل

های بازیگران بومی خوانده شود مطالعه کند و از  انهعنوان نوعی متن که بتواند بر روی ش به

شناختی  درک کند. او تفسیر انسان طریق تحلیلی تفسیر شود که آن را برای افراد غیربومی قابل

تواند بدون  و این نمی "افتد ساخت خوانشی از آنچه اتفاق می"»کند؛  گونه تعریف می را این

 جام شود.داشتن حسی از کل که به آن تعلق دارد ان

نمادهای مذهبی یک تطابق »مطالعه نمادها برای گیرتز، قبل از هر چیز، مطالعه دین بود،  

کنند  اساسی بین یک سبک خاص زندگی و یک متافیزیک خاص )اگر اغلب ضمنی( را فرموله می

 (Geertz, 1973: 90).«کنند شده دیگری حفظ می و با این کار هر یک را بااقتدار وام گرفته

کشد تا مفهوم ارستمی در این فیلم نمایی از یک گورستان روستایی را به تصویر میکی 

ها باور دارند که ای آن به مخاطب منتقل کند. آزتکبازگشت به طبیعت را با کارکرد اسطوره

شود که از گیاهانش تغذیه  خدای بانوی زمین دو وجه متضاد دارد: مادر غذا دهنده و باعث می»

ها را اطعام کرده بود و در این مفهوم،  ستاید که خود آنض مردگان را باز میکنیم و در عو

 (.465: 1382)شوالیه و گربران، « نابودگر است
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به بازگشت به طبیعت وجهی  قرار گرفتن گورستان در کنار جدول و کوه به الگوی

 بخشد.تری می اسطوره

هستی است و همچنین نماد طورکلی مبدأ تمام  مبدأ زندگی و به« چشمه»در اساطیر 

ی میمیر ای به نام چشمهها، چشمهها. در بین ژرمنی نیکبختیفرشته، قدرت، برکت و همه

حاوی آب دانش بود. آب آن، چنان ارزشمند بود که برای نوشیدن آن، خدا اودین پذیرفت 

ر و چشم خود را بدهد و به خاطر قیمتی که پرداخته بود، توانست از آب دانش، شع یک

ی ازلی چشمه است که یونگ آن را نماد و تصویر روح پیشگویی بنوشید. بر طبق همین نمونه

)شوالیه و گربران، « داند و چشمه را مبدأ زندگی درونی و نیروی معنوی به شمار آورده استمی

 (.526ـ  527: 2، ج 1379

ی زندگی باشد و هم تواند از بین برندهنما است که هم میاسطوره زلزله عاملی متناقض

 گیرند.لای آن سر می ای زندگی مشترکشان را از لابهکننده میل به زندگی؛ تا آنجا که عده تقویت

 گیری نتیجه

ها، مطالعه مناسک و استخراج  امور قدسی دارای ماهیتی نشانه شناختی است که با تفسیر نشانه

در دستگاه « امر مقدس»تفسیر این آید. اما مطالعه و  های مقدس، به دست می معنا از نشانه

 گیرد. شناسی گیرتز در باب شناخت انسان، با مطالعه نسبت فرهنگ و دین انجام می انسان

در پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش که مناسک چگونه الگویی برای زندگی و چگونه 

ات دینی دارد، باور به مقدس بودن امور ریشه در اعتقاد: توان گفت کند؟ می زیستن را فراهم می

منزله بخشی از  گیرد و فرد آن را به در واقع در مناسک است که باورهای دینی در فرد شکل می

ای از نمادهای مقدس، هم الگویی از  مناسک به کمک مجموعه کند. وجود خود درونی می

واقعیت کند. الگویی از  کند و هم الگویی برای زندگی و چگونه زیستن فراهم می واقعیت ارائه می

 آموزد. بینی افراد است با تجلی یافتن در مناسک چگونه زیستن را به مؤمنان می که همان جهان

کشد.  عنوان آیینی مقدس به تصویر می سپردن مردگان را به خاک فیلم طعم گیلاس، آیین به

کند. خاک از نمادهای تکرار شده در  عنوان امری مقدس جلوه می در آن به« خاک»آیینی که 

-ای مقدس، نقش آفرینش را به عهده دارد. بدیعی با تلاش برای این فیلم است و عنوان اسطوره

که قصد که به خاک سپرده شود، به دنبال اجرای آیین خاک سپردن مردگان است. او باوجوداین

 خودکشی دارد اما آیین خاکسپاری برایش جایگاهی مقدس دارد. او به آیین کاملاً پایبند است

که پس از مرگ او، خاکی بر روی پاشیده شده باشد، یا نشده باشد، اهمیت چندانی  این وگرنه
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آیین، انسجام »سپردن امری مقدس است. چراکه  خاک ندارد. بدیعی بر این باور دارد که به

اند که ماهیت امور هاییو باورهای دینی بازنمایی« کند اجتماعی و تسلای فردی را فراهم می

طور  کنند. همان ها با امور مقدس دیگر یا با امور دنیوی دارند را بیان می ی که آنمقدس و روابط

کنند، چگونه  ها، قوانین سلوک هستند که تعیین میدر فرجام، آیین»که گریمز عقیده دارد: 

 «.انسان باید خودش را با امور مقدس هدایت کند

ت مناسک نقش محوری در گیری این پژوهش این سؤال که چرا شناخ همچنین در نتیجه

امور مقدس نموداری از فرهنگ است. شود که:  گونه پاسخ داده می شناخت دین دارد؟ این

شناختی  نمادهای مقدس الگو و سرمشق یعنی چگونگی زندگی، مشرَب معنوی و حتی زیبایی

ی عنوان بخشی از دین راهی برا کند. امور مقدس به بینی آنان هماهنگ می مردم را با جهان

پردازد،  بینی آنان به توصیفش می که جهان خوبی با وضع امور، چنان نهد که به زندگی پیش می

بینی این است که توجیهی عقلایی برای سرمشق فراهم کند و  بسیار هماهنگ است. کار جهان

 .بینی بپردازد سرمشق نیز به توجیه عاطفی جهان

 
 رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتزگیری امور مقدس در  . نمودار نحوه شکل1شکل 

عنوان امری مقدس و بخشی از یک نظام  در فیلم باد ما را خواهد برد به آیین گیسوبران به

برند و صورت نمادین در آن زنان گیسوان خود را می شود. آیینی که به فرهنگی دینی اشاره می

 امر مقدس 

 دین

 باور و ایمان 

 آیین و مناسک

 نمادهای مقدس
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کند و  س جلوه میدهند. خراشیدن صورت برای عزاداران یک حس مقدصورتشان را خراش می

برای صاحبان عزا یک تکلیف در حق مرده است، فارغ از حکم شرعی این عمل که آسیب زدن 

 بخشند.به بدن است، اما مقوم اجتماعی معنایی است که فاعلان بدان می

خیر و "در فیلم زندگی و دیگر هیچ، به خدای نمادین زمین توجه شده است. در این فیلم 

های انسان بدوی هر یک از شود. بنا بر اندیشه مقدس موردتوجه قرار گرفته میعنوان امری  به "شر

قهر »ها و عناصر طبیعت، ایزدی داشتند و به همین دلیل طبیعت همواره مقدس بود است، پدیده

منزله قهر خدایان  ها به طبیعت همچون زلزله، سیل، توفان، خشکسالی و شیوع بیماری در نظر آن

 «.شدکه بهبود وضعیت معیشت و سلامت و عافیت، مهر خداوندی تلقی می گونه  بود؛ همان

بلعد. به باور ها را می لرزه انسان در فیلم زندگی و دیگر هیچ، زمین نابودگر است و با زمین 

ها به  دهند. آنهای منفی را نشان میهای مثبت بلکه ارزشتنها ارزش گیرتز نمادهای مقدس نه

بینانه بندی جهانکنند. مسئله شر، صورت ها اشاره می نیز کشمکش بین آنوجود خیر و شر و 

ماهیت بالفعل نیروهای نابودکننده در خود و خارج از خود و تفسیر قتل، برداشت بد محصول، 

 ها به طریقی کنار آمد. ای که بتوان با آنبیماری، زلزله و فقر و ستمگری است، به شیوه

که  برداری آن آمده، قداست دارد. زیرا چنان ی که بهزاد برای فیلمرسد مراسم آیین نظر می به

سان گنجی مقدس ارزشمند است.  رسد، تماشای آیین گیسوبران و مراسم عزاداری به نظر می به

توان تجلی امر مقدس را از طریق نمادهای قدسی پی گرفت. بخشی از این نمادها در  پس می

حال نباید فراموش کرد که همواره این امر  اما درعین یابد مراسم و مناسک عبادی تجلی می

ای که گاه پیوند بین امر قدسی با اشکال مذهبی  گونه یافته به تواند به صور گوناگونی تجلی می

 قابل رد زنی نباشد.

طور عمده از نوع پنهان و ناخودآگاه است و  معانی فرهنگی پوشیده در اعمال اجتماعی را به

م این نمادهای پنهان، رویکرد تفسیری را باید دنبال کرد. این همان چیزی برای رسیدن به فه

 است که کیارستمی در این اثر و دیگر آثارش به آن پایبند است.

توان ادامه سنت فلسفه قارهای آلمان دانست که قائل به  در واقع، پروژه گیرتز را می

جای تبیینی بود. اگرچه در سنت هرمنوتیک آلمانی، روش هرمنوتیکی و  های تفسیری به روش

شد، اما گیرتز با شروع پروژه  ای یکسان از اعتبار محسوب می روش علوم طبیعی دارای درجه

بندی مجدد تفکر اجتماعی، در پی اثبات  رد تفسیری به فرهنگ و صورتعظیم خود در رویک

های اخیر با  های علوم طبیعی و در نتیجه جایگزینی روش های تفسیری بر روش برتری روش

این 

کلم

ه 

برر

سی 
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تنها در حوزه علوم اجتماعی  توان انقلاب گیرتزی نه های تفسیری است و این مسئله را می روش

انسانی دانست و همچنین چرخشی پارادایمی در سنت این  شناسی، بلکه در کل علوم و انسان

های معنایی را از خلال نمادها نشان  کند گذشتن شبکه علوم به شمار آورد. گیرتز تلاش می

پردازی کند. هدف او رسیدن  نگاری تفسری، مفهوم دهد و این نظریه را در چارچوب نوعی مردم

معنایی با یکدیگر و چیستی فرایندهایی است های  به پاسخی برای چگونگی ارتباط این شبکه

روش تفسیری گیرتز، ساختاری درونی )امیک( دارد، نه  آورند. که برای فرد و گروه پدید می

ها یا  ، درباره ذهنیت«فرد بومی»بیرونی )اتیک(. امیک معنای درک دیدگاه درونی یا پنداشت 

ها و  ترجمی در ریزترین بخششناس در این شیوه، همچون م رود. انسان خود به کار می

کند تا بتواند آن را درباره رفتار یا جهان  ها و یا رفتارهای فرد بومی دقیق درنگ می ذهنیت

نوعی ترجمه کند. روش تفسیری گیرتز، بودن در چارچوب  که آن را به پیرامون دریابد و یا این

اتیک نیست، که  درک فرهنگ خود، در پی درک فرهنگ دیگری است. البته این رویکرد،

 کند. پژوهشگر در آن پنداشت خود را درباره ذهنیت و رفتار فرد بومی عرضه می

هدف از بررسی عنصر قدسی این پژوهش درک عناصر مرتبط با امر قدسی در نگاه کلیفورد 

توان آن را بررسی کرد. به عبارتی  ها و دین نمی گیرتز بود که مجزا و منفک از مطالعه آیین

که نظام مقدس یک کل واحد منسجم است، عناصر قدسی اجزاء مختلف آن را  اینرغم  علی

ترتیب هر عنصر قدسی در یک نمود عینی به تجلی نشسته است. پس  این دهند. به تشکیل می

 های عنصر قدسی عبارتند از: ویژگی

 : ریشه در باورهای مذهبی دارد.1

 کند. : قدرت خود را از کانون قدسی دریافت می2

 است. فرا طبیعی مفهومی :3

 شود. : بخشی از آن در مناسک و مراسم دینی متجلی می4

 ها، یکی از طرق تجلی آن است. : نمادها و سنبل5

 : در تمامیت مرتبط باتجربه دینی فرد است.6

فرد و ویژه کرده است عدم انقطاع آن از انسان امروزی است  را منحصربه امر قدسی آنچه

رغم دوری جستن از مفاهیم مذهبی، باز به  ها علی ها و آتئیست ای که حتی آگنویست گونه به

 امور قدسی پایبند هستند.

http://kargozar76.blogfa.com/
http://kargozar76.blogfa.com/
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بیش از مفاهیم دینی بوده و حتی تواند  رسد سیطره و گسترده امر قدسی گاه می نظر می به

امور خرافی یا باورهای جمعی را نیز در برگیرد. امور مقدس از دید گیرتز، نموداری از فرهنگ 

شناختی  است. نمادهای مقدس الگو و سرمشق چگونه زیستن و مشرَب معنوی و حتی زیبایی

 بینی آنان است. مردم را با جهان
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